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 آشوب در شعر
 لارنس .اچ .دی

 
ی که هایشاید اغلب اینگونه پنداشته شود که داشتن ایده برای خلق یک اثر هنری کافی است؛ ایدهاشاره: 

شان را کننده اما زودگذر ذهن و بدنِ گیرندهای تند و گیجآورند، همچون صاعقهنازمان سربرمیـیکباره از ناکجا

ند کنای تار و مبهم را در ذهن روشن میهایی ناشناخته که نقطهشوند؛ ایدهمحو و ناپدید می نوردند و در یک آندرمی

 دهیم  یا خودخواسته بهشان میهایی که یا ناخواسته از دستافتند؛ ایدهو هنوز هیچ نشده در مغاک فراموشی فرو می

های بازمانده را بر واعدی هستیم تا این ایدهکنیم. همواره در پی قزنیم و در حافظه انبارشان میها چنگ میآن

خشیم، بپذیر نظم میها را بر حسب مراتب تعینپرسیم، آنشان میسازی کنیم. از خاستگاه و غایتشان شبیهطبق

ها ای سخت از آنکنیم تا زرهوپا میکنیم، عقایدی هرچند جالب برای خود دستها را به جرم فرّاربودن محبوس میایده

مان کور و ترسیم مبادا حداقلی از هذیانای به آن نفوذ نکند، میی، هیچ قطرهیسازیم که هیچ دمی، هیچ پرتوب

امان و که به نیروی بیجای آنبهها را همرسانی کنیم یم که چگونه ایدهانگرانِ آنسرپوشیده باقی بماند، 

ستیم، فهمیم که و کجا هدهد، آنجا که دیگر نمیسوق می تمیزناپذیری یمنطقهناپذیری تن سپاریم که ما را به مقاومت

کند مان میکرانِ درک غرقی بیشویم که در پهنهدانیم و تنها بر جریانی از زمانِ ناب سوار میاز حال و گذشته هیچ نمی

دل جشن و تجلیل بجاست که داشتن ایده به نوعی کوبد. اینوقفه به امواج خروشان و بلعنده میهایمان را بیو اندام

راز شب غوطه در  ،پردازگر و نقشآغوش با پریِ افسونکه چنگ در چنگِ امواج، هم ماهیگیر« مانلیِ »شود، همچون می

 بینشی نور و در مقام سرچشمه درکبه کند و را فراموش می« خودش»چیزش، همهی دار و ندارش، همهخورد، می

ش لازم نیست راجع به آفرینگذراند. بسا شدنی غیرانسانی را از سر می، و چهای گریزناپذیرو استحاله یابددست می

آید هرگز به حرف بزنیم. ما به نامِ آفرینش چیزی برای گفتن داریم. اما هر آنچه از رهگذر آفرینش به بیان درمی

ای از از مجموعه/ارتباط فروکاستنی نیست. کارِ همرسانی انتشار و تبلیغ اطلاعات است. اطلاعات همرسانی

ر چگونه آخگویند چگونه فکر کنیم، چه احساسی داشته باشیم، و دستشود که به ما میـدستورها تشکیل میکلمه

پوشی رهگریزد. هنرمند نه ز جنگد و از همرسانی میوقفه علیه عقیده میرفتار کنیم. ایده، چنانچه آفرینشگر باشد، بی

کند و  به جنگ علیه عقیده، ای است که با هنرِ خود سلاحی ابداع می، بل جنگندهکندکه خود را از آشوب محافظت می

های پوست رو به خارج گشوده شتابد تا دمی هوای تازه را به درون راه دهد: آنجا که روزنههای مستقر میعلیه ارزش

ها یا برآمده از آراستنِ ایدهخورد. تهور هنرمند نه از جنس دستکاری و شوند و گوشتِ تازه در آشوب غوطه میمی

ه، ی زیستناپذیری که، فارغ از وضع امور و تجربهها یا تأثرها، که از سنخ کنش مقاومت است، کنش ارتباطاحساس

کند حتی اگر آغوش مرگ را پاید. اثر هنری تنها موجودیتی است که در برابر مرگ مقاومت میآورد و میدوام میحق به

کند به کرانه رسیده، خطر نابودی را به به همراه داشته باشد، مثل وقتی که ماهیگیر که گمان میاش برای آفریننده

 یابد. ی دریای مواج میخرد و خود را از نو در میانهجان می
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د در توضیح مفهوم آشوب و عنصر مولفلسفه چیست؟ برانگیز در فصل آخر کتاب ای پرسشدلوز و گتاری در پاره

 برانگیختجای این کتاب در او ی مترجم و شوری که جایدهند. دغدغهیر از دی. اچ. لارنس ارجاع میشعر به متن ز

 تا این متن را با خوانندگان فارسی به اشتراک گذارد. سبب شد

 
*** 

 
اند، ی نقاشیمسئله اویرقدر درست است که تصاین همانی کلمات است. و مسئله گویند که شعرمی

ظر ن بهی احمقانه ـکمحقیقت به دور است که  کلاین تعریف چنان از  ی آب و رنگ.ها مسئلههو دیوارنگار 

 به زبان آورده شود.  ای نغزعنوان نکتهبهاگر سد ر یم

از  جریانیجرنگ و و جرنگ شکنجکلمات است در  کشیدنرشتهی کلمات است. شعر بهشعر مسئله

ت، و هاسی اینر همهکمانیِ یک ایده است. شعرنگین نهادنتصاویر است. شعر پیش ها. شعر کار و کردرنگ

باید اسم قدیمی ی این اجزاء سازنده، چیزی شبیه شعر دارید، چیزی که ست. با همهدیگری هنوز چیز

خواهد  دم  برای همیشه  ،خنزرپنزر نویسی، مثلبگیریم. و چکامه برای آن به عاریتنویسی را چکامه رمانتیک

 اما شعر هنوز چیز دیگری است. بود.

جهانِ  اندازد، و جهانی نو را دروندرمیای شعر این است که توجه را به تقلای تازه کیفیت اساسی

خروشان آشوبی غریب و همواره ها، همگی درون، و حیوانات، و گلانسان«. کندکشف می»شده شناخته

ن درونی را که از آ ناپذیرنامیم. و آشوب بیانایم کیهان میکردهکه به آن عادت را آشوبی کنند. زندگی می

ا ی یافتهروشنیآشوب در کار است،  دانیم. اما سرتاسر  میتمدن  ، و ذهن، و حتیایم آگاهیتشکیل شده

 و. دروشنی ببخشد یا نبخش کمان که ممکن است طوفان راهمچون رنگیندرست ها. بینش نیافته باروشنی

 شود. نابود میبینش نیز کمان، رنگین همچون

 نهات توانند. برای حیوان همه چیز آشوب است،ها میتواند در آشوب زندگی کند. حیواناما انسان نمی

باید خود را در  انسان . و حیوان راضی است. اما انسان نیست.وخروشمکرر در این جوشچند حرکت و وجه 

 یناز آشوب، چتری ب دهشتشدر  او .دظاهری بساز و پایداری  ثباتای با شکل و بینشی بپیچد، خانه لفاف

، ددهمی بعد جولان د.کنرا همچون فلک نقاشی می چتر طرف زیرین. دگیر ابدی بر سر می و آن گرداب خود

طاقی  ، بهگنبدبه برند، که به ارثش می یاین چتر برای آنان میرد.و می زیدمیچترش  و زیر کند،خودنمایی می

 شود که اشتباهی در کار است.ها ایجاد میسرانجام این احساس در آدم شود، ودل میب

نش سایبا زیرکم کند، و کمنصب میخود و آشوبِ وحشی  آوری از آنِ خویش را بینای شگفتانسان بن

 نگاهینیم !بیا و ببین ؛ددهمیچتر را چاک ، و عرف دشمن آیدشود. بعد شاعری میبازد و خفه میرنگ می

ادت ع بینشمعمولی به آن  انسان، اندک زمانیاما پس از  به خورشید.رو ای از آشوب یک بینش است، پنجره

که رو به آشوب را ای از آن پنجره وانموده دارد،دوست نمیدرز[ را  ]از میان اصیلِ آشوب وزشِ کند، می

 یعنی که به بینش .دگیر درزمی همان وانموده از هاییرنگتکهرا با  چتر، و زندمی گرنگشاید ناشیانه می



4 

 

جهات،  یکه چتر سرانجام، از بسیارطوریشده است. بدل  اشخانه تزئینبخشی از  آن بینش به ،کردهعادت 

 هایبا وصله ایتکهست، در چهلای، سرتاسر  وانمودهاما افسوسماند. ی درخشانی میبه آسمانِ شکافته

 نامه. هومر و کیتس، با شرح و حاشیه و واژه شمار.بی

ن بیند، و تیتاها را در هوای وحشیِ آشوب میی ما. یکی تیتانی شعر در زمانهگونه است تاریخچهاین

بایست به ارث برده باشند. آسمانِ وحشی حرکت های بعدی و آشوبی که مینسل شود میاندیواری می

بشر و آسمانِ هوای تازه؛ سپس به طاقِ  نوعِ  چترِ بزرگی شد بین همد. حتی آن خوانواز میکرد و آمی

ند ناخرسبازند و ها زیرش رنگ میگرفته، که آدمای بر سقفی طاقای بدل شد، به دیوارنگارهشدهنقاشی

 .زندمی طوفانیگری شکافی بر آشوبِ گشوده و ید که شاعرشوند. تا اینمی

 ی اعصارست، و هیچ مهارتی از همها شدهدهد. گچِ نقاشیمان نمیفریبمان دیگر آخر سقفاما دست

شی شده مان نقا! بر گچِ طاقنببیبیا و لئوناردو، بتهوون یا ویتمن:  دهد. دانته یابشری ما را به درون راه نمی

 همچون هوا و فضای انگیزی. شگفتزآسی ی پرندگان در شهرال موعظهاست. مثلِ سن فرانسیس در ح

، حالاینارنگاره محو شده است. حتی باو آشوبِ بسیار چیزها ــ تا حدی به این دلیل که دیو وارپرنده

 رویم.طبیعی می زنیم، و به آشوببیرون می یم که از آن کلیسااخوشحال

شاعران  دارد،وجود خطیری برای بشر است وقتی مجبوریم به آشوب بازگردیم. تا هنگامی که چتر  بحران

که  :ارتقاء دهند بینشِ درونِ درز تدریج تعلیمات خود را تا حدتوانند بهی مردم میزنند، و تودهآن را چاک می

مه : تا آنجا که این فرایند بتواند اداپوشانندست میه ای که درست شبیه بینشِ درونِ درزیعنی آن را با تکه

ساخته شود، تمدن نیز کمابیش شادمانه ادامه خواهد ، و از این رو درونتریافتهپیدا کند، و بشر بتواند تعلیم

 کردنِ آگاهی.ی خویش را کامل خواهد کرد. یعنی کاملشدهیافت، و زندانِ نقاشی

ها رث درزی ایجاد کرد و یک پامچال دید! تا آن موقع، آدمردزو  ها داشتند وقتی، مثلًا، و  که آدم لذتی

لبریزِ آشوب در پرتوِ رث پامچال را دزور ی وواسطهها بهآندیدند. می وتارتیره ی چترسایهدر یک پامچال را 

 ایم. ایم. که یعنی درز را پوشاندهبهار را فقط با پامچال دیدهتدریج، ، بهبه بعد دیدند. از آن زمان

عظیمی ایجاد کرد، و انسانِ عاطفیِ مشتاق را بیرون در آشوب  قتی شکسپیر چاکتر وعظیم لذتیو 

پوش، که در قرونِ وسطی برقرار و دلیرمردانِ زره اخلاقیشده از تصاویرِ ی عرفی و چترِ نقاشیدید، ورای ایده

ن یها نقاشی شده، همچنها و مکبثسادگی با انبوهی از هملتمان بهشده بود. اما حالا، دریغا که سقفِ طاق

خویش متفاوت باشد. آشوب  تواند از تصویره است. انسان نمیشدتثبیت و کامل  دیوارهای کناری، و نظم  

 بیرون نگه داشته شده است. سرتاسر  

توان درزی ایجاد کرد. ند که دیگر نمیاوسختقدر سفتها آنها و گچدوزی، تکهچتر بسیار بزرگ شده

 یک بینش نمی شد، شکاف دیگر یکاگر درزی ایجاد می
ً
باره د یکبای شد.محسوب می تعدیبود، بلکه صرفا

 تا با باقی هماهنگ شود.  کوبیدبر آن 
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ابد یشود. و این ادامه میرو، شوق برای آشوب به یک نوستالژی بدل میپس چتر مطلق است. و از این

ی آشوب هدراندازد. باقی در میان نسیانبشر را به  و اکثریت پاره کندپارهتا وقتی که تندبادی دهشتناک چتر را 

ها بینش هایکه چگونه چتر از این غخواهد بود، فار  همیشهآنجاست، و چراکه آشوب همواره  خواهد لرزید.

 برافرازیم. را 

ها چه چیزی را آشکار کنند. آنبشر را آشکار می ها میل درونی؟ آنبزنگاهپس شاعران چه، در این 

سِ شعرشان است. دهند، و ترس از آشوب را. میل به آشوب نف  ها میل به آشوب را نشان میکنند؟ ــ آنمی

 اعرانشپس  !شعر از کلمات ساخته شدهگویند که میهایشان است. ها و تکنیکترس از آشوب در نمایشِ فرم

که  ترکند، آشوبیسِ شوق برای آشوب میهایی که خیلی زود با نف  دمند، حبابرا می های صدا و تصویرحباب

کریسمس بسازند،  زیبا و درخشان برای درخت یهایتوانند حباباما شاعرنماها میکند. را پر می هاحباب

ها را ه آنا وجود ندارد، بلکه تا زمانی کهسِ شعری در آنترکند، چون هیچ نف  هایی که هرگز نمیحباب

 مانند. می رجاب نیاندازیم

 

 ی زهره اکسیریترجمه
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